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نامه به یک ریال!

سلام ریال جان. تو خیلی بدبختی. بمیرم الهی  �
بــرات. جای تو بیــن واحدهای پولی کشــورهای 
جهــان، مثل جای خــودروی داخلی اســت بین 
لامبورگینــی و پورشــه و فــراری! درواقــع بیــن 

چهارچرخه های جهان، تو دوچرخه هم نیستی.
بعضی ها هســتند که در زندگی چندان شهره 
نیســتند، ولی بعد از مرگ ارج و قرب پیدا می کنند 
و می رود روی قیمتشان! مثل کی؟ مثل خدابیامرز 
مرتضی پاشــایی که بعدا نامش بــه گوش همه 

رسید.
ولی تو چی ریال؟ تو شبیه بهنام بانی و همای 
هســتی در عالم موســیقی. (که این یعنی خیلی 

خوبی. آفرین)
البته الان که گفتم بهنام بانی و همای متوجه 
شدم هر دو این عزیزان روی سن جز خواندن، باید 
کاری کنند که مخاطب جذبشــان شود. دقیقا مثل 

ریال!
البته ای ریال!

تو شــانس هم نــداری. آدم طبیعــی یک بار 
ختنــه می کند و خلاص. خیلی زشــت اســت که 
آدمی در ســن تو هنوز درگیر چنین مسائلی باشد 
و کارشناســان مدام بگویند یک صفرت را ببرند یا 

دوتا؟ یا سه تا را؟ صفرت را.
همین دیگر. درکل اینکه تمــام عمرت دلار را 
کوبیدند توی ســرت و تو را با او مقایســه کردند، 
معلــوم بود کــه تو وقتــی بزرگ شــوی هیچی 
نمی شــوی. از آن بدتر یورو بود که با ســن کمش 

پونزده شونزده هزاربرابر تو می ارزد.
مراقب صفرهات باش

امضا: میدون دوم و سوفیا
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کارتون خواب

نکته

مینا کامــران : این روزهــا تب مدرســه و مایحتاجش 
حســابی گرم اســت. شــبکه های اجتماعی هم که پر 
شــده از کمپین های جمع آوری و اهدای لوازم تحریر و 
کیــف و کفش.تا آنجا که رقابــت عجیبی بین خیریه ها 
و انجمن ها در جمــع آوری و توزیــع لوازم التحریر بین 
دانش آموزان مناطق به اصطلاح محروم شــکل گرفته 
اســت.هزار کوله مهربانی، ۱۰هــزار بوی مهر، صد هزار 
بسته مهر و محبت و... اگر گروه ها، اشخاص و شرکت ها 
را هم به این فهرست اضافه کنیم می شود صدها گروه 
که در تب وتاب و رقابت سنگینی هستند تا خدای نکرده 
دانش آموزی در گوشه ای از ایران به دلیل نداشتن مداد 
و دفتــر از تحصیل محــروم نماند. شــروع این حرکت 
برمی گردد به جشــن های موسوم به «جشن عاطفه ها» 
که اولین آن در سال ۷۴ توسط کمیته امداد امام خمینی 
برگزار شد. با شکل گیری ان جی اوها و خیریه ها در دهه 
۸۰ حرکاتی برای تهیه مایحتــاج دانش آموزان نیازمند 
تحت پوشش خود آن مؤسسات صورت گرفت، اما اوج 
کمپین های لوازم التحریر در دهه ۹۰ و همین چندســال 
اخیر است که به واســطه حضور شبکه های اجتماعی 
نیز بیشــتر پدیدار شد و نمود بیرونی بیشتری یافت.فارغ 
از نیت خیر و حس نوع دوســتی بانیان این کمپین ها که 
شکی در آن نیست، شــیوه عملکرد انجمن هایی که در 
این زمینه تلاش می کنند، نیاز به نقد و واکاوی دارد. وقت 
آن است که بعد از نزدیک به یک دهه تجربه، این مدل 
همیاری با آگاهی از خطاها و آســیب های این اقدام را 

اصلاح و ساماندهی مجدد کنیم. 
۱.توزیع ناعادلانه 

معمــولا گروه ها، انجمن هــا و بنگاه های اقتصادی 
کــه این کمپین هــا را در اواخر تابســتان برگزار می کنند 
اطلاعات درست و کافی از دانش آموزان نیازمند منطقه 
موردنظر ندارند. عدم دسترســی به اطلاعات درســت 
باعث شــده کــه در توزیع این وســایل منطقه ای عمل 
شود؛ مثلا به ادارات آموزش وپرورش اعلام می کنند این 
تعداد لوازم التحریــر را بین دانش آموزان فلان بخش یا 
روســتا توزیع کنید؛ اقدامی که در یکی، دو سال گذشته 
توسط بانک ها به وفور دیده شده است.بخشی از گروه ها 
هم کــه به آموزش وپــرورش اعتماد چندانــی ندارند، 
خودشان شخصا راهی روســتاها و مدارس می شوند و 
مستقیم بین دانش آموزان بسته های لوازم التحریر پخش 
می کنند، غافل از اینکه در یک روســتای بسیار دورافتاده 
هم سطوح مختلف درآمدی وجود دارد. از طرفی دیگر 
همین نداشــتن اطلاعات و منســجم نبودن این حرکت 
باعث شــده در برخی روســتاها چندین بار لوازم التحریر 
توزیــع شــود، در صورتــی کــه در بســیاری از مناطق 
دانش آموزان نیازمند و واجد شــرایط بسته ای دریافت 
نکرده اند. به شخصه شاهد این بودم که روستایی به هر 
دلیل که مهم ترینش زرنگی آقامعلم بوده، چند ســری 

لوازم التحریر از جاهای مختلف دریافت کردند و بســیار 
کودکان در روســتاهای دورتر که واقعا به مدادی برای 

نوشتن احتیاج داشتند چیزی نصیبشان نشده است.
۲. درک ناصحیح نیازها 

طبق عادت هرســال برای تعداد زیــادی از مدارس 
روســتایی و حاشــیه شــهرها لوازم التحریر فرســتاده 
می شــود، فارغ از اینکه بدانیم واقعا نیاز آن مدرســه و 
دانش آموزان چه چیزی اســت. آن نیاز می تواند لوازم 
ورزشی باشــد یا تجهیزات کمک آموزشــی یا اصلا یک 
کولر. عدم شــناخت درست و صحیح نیازهای آموزشی 
منجر به هدررفت ســرمایه و منابع می شود. مثلا دیدن 
تصاویــر دانش آمــوزان از یکــی از مناطق ایــران که با 
دمپایی به مدرســه می روند لزوما نشــان فقر و نداری 
خانواده هایشان نیست. در خیلی از مناطق جنوبی ایران 
به دلیل گرمای زیاد منطقه کســی عادت به پوشــیدن 
کفش ندارد، ازاین رو نداشتن اطلاعات کافی از نیازهای 
این دانش آموزان منجر به ارسال لوازمی می شود که در 

بیشتر مواقع بلااستفاده است.
۳. افول عزت نفس و مناعت طبع

اما مهم ترین آســیب و خدشــه ای کــه توزیع فله ای 
در پــی دارد، تزریــق فقرمآبــی، انتظار داشــتن و ترویج 
روحیــه طلبــکاری اســت. از طرفی دیگر اغلــب توزیع 
لوازم التحریــر برای ارائه گزارش کمپین همراه می شــود 
بــا گرفتن عکس و فیلــم از این کــودکان و پخش آن در 
شــبکه های اجتماعی که متأســفانه با این اقدام آسیب 
جبران ناپذیری بــه بزرگ ترین دارایی ایــن افراد که عزت 
نفس شــان است، زده می شود. شــاید به جای همه اینها 
بهتر باشــد با شناســایی دانش آموزان نیازمند به شکلی 
لوازم التحریر بین شــان توزیع شــود که هم شأن و کرامت 
انســانی خود دانش آموزان و هم خانواده های شان حفظ 
شــود.مثلا می شود لوازم تهیه شده از طریق مدیر یا معلم 
مدرســه به خانواده داده شــود و خود پــدر و مادر آن را 
به کودکان شــان هدیه دهند یا اصلا شــاید بهتر باشد که 
انجمن ها با هماهنگی مدرســه و چند فروشگاه یا مغازه 
فروش لوازم التحریر محلی در همان شهر به خانواده های 
نیازمند بدون اینکه کودکان در جریان قرار بگیرند، بن های 
خرید لوازم التحریر بدهند تا والدین به همراه کودکانی که 
سرتاپا شوق هســتند، به خرید بروند و آنچه خود دوست 
دارند و نیاز دارند، بنا به ســن و جنس شان داشته باشند. 
نظــارت ایــن روش هم برای بهتــر انجام شــدن این کار 
می تواند با خود انجمن یا خیریه ها باشد.البته در این مسیر 
کارهای بلندمدت و تأثیرگذارتــری نیز می توان انجام داد 
که خوشبختانه کم نیستند انجمن هایی که به این سمت 
حرکت کرده اند. ایجاد کارگاه های کوچک خانگی خیاطی 
برای دوخــت لباس و کیف مدرســه با آمــوزش همین 
خانواده ها کمک درخور توجهی به توانمندسازی حداقل 

تعدادی از این افراد نیز می کند.

رقابت هاى پرحاشیه خیریه ها براى لوازم التحریر 

تلاش برای بهبود 

بیش از ۲٫۵ میلیارد زن و دختر در سراسر جهان به  �
واسطه نقص قوانین یا وجود قوانین نابرابر تحت فشار 
زندگی می کنند. دبیر اجرائی زنان سازمان ملل در حاشیه 
اجلاس گروه ۷ ســعی داشــت با مذاکراتی به بهبود 
قوانین کمك کند. در یکی از جلســات حاشیه های این 
نشست دو برنده صلح نوبل؛ نادیا مراد و دنیس موکوگه 
نیز حضور داشــتند. یك شورای مشورتی گزارشی تهیه 
کرده بود که رهبران گروه ۷ کم و کسری ها را بدانند. در 
این گزارش از رهبران خواسته شد تا تعهداتی در زمینه 
لغو قوانیــن تبعیض آمیز علیه زنــان و اصلاح قوانین 
داده شود به شکلی که ســبب پیشرفت دختران، زنان 
و افزایش برابری جنسیتی شود. هرچند ۲٫۵ میلیارد زن 
تحت قوانین تبعیض آمیز هستند اما اقدامات بسیاری از 
سوی دختران و زنان شــجاع که سکوت را شکسته اند 
انجام شده به همین دلیل بیش از پیش نیاز به اقدامات 
سیاسی قوی را برجسته کرده است. شاید برای بسیاری 
از ما باورپذیر نباشــد اما در مناطقی از جهان هم تجاوز 
به زنان قانونی اســت و هم قتل ناموسی. در عین حال 
قوانینی نیز درباره نابرابری جنســیتی دستمزدها وجود 
دارد. در سخنرانی دبیر اجرائی سازمان ملل که در این 
اجلاس انجام شــد پیشنهاد شد که «ســال ۲۰۳۰  به 
عنوان تاریخ انقضاي نابرابری جنســیتی اعلام شود». 
رهبران جهان تعهداتی درباره تغییر قوانین تبعیض آمیز 
داده اند البته این شامل تعهدات کشورهای دعوت شده، 
مانند هند، سنگال، شیلی و استرالیا نیز هست تا قوانیني 
برای حمایت از برابری جنسیتی تصویب کنند. همچنین 
قرار شده تا کشورهای گروه ۷ از بازماندگان درگیری های 
خشــونت جنسی، به ویژه از طریق صندوق بین المللی 
و بازمانــدگان خشــونت جنســی ناشــی از درگیری یا 
معرفی شــدگانی از طرف برندگان جایــزه صلح نوبل، 
خانم نادیا مراد و دکتــر دنیس موکوگه، حمایت کنند. 
رهبــران گروه ۷ همچنین از کارآفرینــی زنان در آفریقا 
حمایت کردند، از جمله حمایت از رفع موانع قانونی، 
اجتماعــی و نظارتــی که باعث تبعیض در مشــارکت 
کامل و آزاد اقتصادی و توانمندســازی زنان می شــود. 
رهبران گروه ۷ از ابتکار عمل تأمین مالی برای زنان در 
آفریقا (AFAWA) نیز حمایت کردند که توســط بانک 
توســعه آفریقا انجام شــد.همچنین دیداری بین مدیر 
اجرائی ســازمان به همراه نادیا مراد و دنیس موکوگه 
با جاستین ترودو نخســت وزیر کانادا در مورد تعهدات 
برابری جنســیتی گروه ۷ در ســال ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ برگزار 
شــد. البته پیــش از این اجــلاس و در ۲۳ آگوســت، 
توصیه های گروه ۷ برای پیشــبرد برابری جنســیتی و 
توانمندســازی دختران و زنان و برای اقدام به امانوئل 
مکــرون رئیس جمهور فرانســه ارائه شــده بــود. این 
توصیه ها بر چهار زمینه اصلی متمرکز است: خشونت 
بر پایه جنسیت؛ دسترسی به سلامت و آموزش جامع، 
عادلانــه و باکیفیت؛ توانمندســازی اقتصــادی زنان و 
پایان دادن به تبعیض در سیاســت و زندگی عمومی و 

اطمینان از مشارکت زنان.

 زنان

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

 جیتت کاستانا

سلام به فردا

داشــتن جهان امن و فارغ از بیم و هراس از جنگ 
و تجهیزات اتمی و ســلاح های هسته ای، خواست و 
آرزوی هر هنرمندی است. برتولت برشت، نمایش نامه 
گالیله را در ســال ۱۹۴۳ زمانی که دوران تبعیدش را 
در آمریکا می گذراند، نگاشــت؛ یعنی دو سال قبل از 
آنکه آمریکا دو بمب ویرانگر را بر سر مردم هیروشیما 

و ناکازاکی فرو ریزد.
در نســخه اولیــه نمایش نامــه گالیله، برشــت 
به گونه ای هوشمندانه وظیفه دانشمندان و هنرمندان 
را در دوره هــای خطیر رقابت های تســلیحاتی متذکر 
می شــود؛ امــا در نهایت گالیلــه در مقابل مقام های 
کلیسا و انگیزاســیون، ناگزیر حرفش را پس می گیرد 
و منکر چرخش زمین به دور خورشــید می شــود. دو 
ســال بعد؛ یعنی در ســال ۱۹۴۵، دو بمبی که آمریکا 
بر سر ژاپنی ها انداخت، مانند شوکی برشت را متوجه 
خطر و قدرت تخریب سلاح های ویرانگری کرد که در 
آزمایشگاه ها و زرادخانه های متحدین و متفقین تدارک 
دیده می شــد. برتولت برشت بلافاصله پس از انفجار 
دو بمب در ژاپن، نسخه های اولیه نمایش نامه گالیله 
را جمع آوری کرد و پایان نمایش را تغییر داد.در نسخه 

تصحیح شده، او دانشمندان، هنرمندان و هر آن  کس 
را که به مدد فکرش نان می خورد، با طرح این پرسش 
که چگونه دانشمندی مانند گالیله یا رابرت اوپنهایمر 
(ســازنده بمب اتم) متوجه نمی شود که تلاش شان 
در جهت پیشــبرد دانش ممکن است به دستاوردی 
منجر شود که فاجعه آفرین باشد، به گونه ای به چالش 
می کشــد. اوپنهایمر حتما از قدرت تخریب اختراعش 
مطلع بوده اســت و اینکه در زمانــه ای مانند امروز، 
چگونه قدرت های خودکامه قادرند تنها با فشاردادن 
یــک دکمه، میلیون هــا نفر را به کام مرگ و نیســتی 

بکشانند.
در پایان نمایش نامه گالیله برشت چنین می گوید:

شما که چراغ دانش را می افروزید
بیفروزید

ولی بد نیفروزید
چراکه واژگون خواهد شد

و همه ما را نابود خواهد کرد
اکنون با گذشــت نزدیک به ۶۵ سال از جنگ دوم 
جهانی، کشــفیات و پیشــرفت های تکنولوژیکی بشر 
در همه زمینه ها به مراتب مدرن تر و مخوف تر شــده 
و تجربه از کنترل خارج شــدن نیروهای تسلیحاتی، به 
شکل گیری سازمان های جهانی برای مدیریت و کنترل 
آن انجامیده اســت. انســان معاصر خواهان جهانی 
عاری از ســلاح های هسته ای و زیســتن در جهانی با 
امنیت خاطر و با چشم اندازی از صلح و دوستی است.

درباره منع سلاح های هسته ای
شوک برشت

 منصور خلج

ازدواج ایرانی-2

 در بخــش اول این تحلیل کــه در تاریخ ۳۱ مرداد 
به چاپ رسید، سعي شــده بود به بررسي و تحلیل 
نهــاد خانواده در فاصله ۵۰ و ۶۰ ســال گذشــته و 
دگرگونی هایی کــه در جامعه ایرانی اتفاق افتاده از 
منظر تاریخــي و اقتصادي به طور اجمالي پرداخته 

شود، اینك به جنبه دیگري مي پردازیم.
جایگــاه و منزلت اجتماعی زنان

غیر از عامــل اقتصادی تغییر بنیــادی جایگاه زنان 
که شــاید یکی از مهم ترین دستاوردهای جامعه ایرانی 
در نیم قرن گذشــته باشــد این عامل بر نهــاد ازدواج، 
همسریابی و فرزندآوری نیز تأثیر بسیار گذاشته است. در 
جامعه سنتی، به ویژه در شهرها زنان هیچ شأن و جایگاه 
اجتماعی ای نداشتند و زائده مردان و موجودات خانگی 
محسوب می شدند، سواد نداشتند و به مدرسه فرستاده 
نمی شدند. ریش ســفیدان سنتی می گفتند اگر دختر به 
مدرسه برود، نامه عاشقانه می نویسد؛ بنابر این دختران 
به سختی اجازه پیدا می کردند از خانه بیرون بروند، زیرا 
باز همان ریش سفیدان می گفتند بهترین دختر دختری 
اســت که آفتاب رویش را ندیده باشــد؛ یعنی همواره 
در چهاردیواری خانه کــه البته در قدیم بزرگ بود عمر 
خود را ســپری کرده باشد. کارکردن زنان بیرون از خانه 
رسم نبود. البته زنان روســتایی و عشایری چون در کار 
کشاورزی و دامداری نقش مهمی داشتند از زنان شهری 
آزادتر بودند و در چهاردیواری خانه محدود نمی شدند. 
دخترها را خیلی زود شوهر می دادند. درخانه ماندنشان 
برای خانواده مردســالار آبرومندانه نبود. در اکثر مواقع 
نظر دختر در ازدواج چندان اهمیت نداشت، مگر آنکه 
توانسته بود قبلا نظر یکی از پسرهای فامیل یا همسایه 
را جلــب کنــد و والدین آن پســر به خواســتگاری اش 
می آمدنــد. بعد از ازدواج اوضاع بدتر بود. در ســن کم 
ازدواج می کــرد و بلافاصله وارد فعالیتی می شــد که 
جامعه سنتی آن را مهم ترین وظیفه او می دانست و آن 
هــم تولید فرزند بود و چون تا بعد از جنگ دوم جهانی 
از  بهداشــت و واکسیناسیون و آنتی بیوتیک خبری نبود 
و بیماری هــای عفونی فراوان بود، همــه بچه ها زنده 
نمی ماندند. بنابراین زنان باید تا وقتی که می توانســتند 
بچــه بیاورند تا با وجود مرگ ومیر بالای کودکان زیر یک 
سال و پنج سال چند پسربچه برای کار در مزرعه پدر در 

روستا یا مغازه و کارگاه پدر در شهر باقی بمانند. زندگی 
در چهاردیواری خانه هــم برای عروس خانم ها چندان 
ســاده نبود. این تنها شوهر نبود که عروس خانم باید از 
او اطاعت می کرد. امور خانه توســط مادرشوهر و امور 
بیرون توسط پدرشوهر اداره می شد. علاوه بر بچه داری، 
ســایر کارهای خانه هم برعهده عروس بود. مادرشوهر 
معمــولا فقــط مدیریــت می کرد و دســتور مــی داد. 
خانواده های سنتی همیشه برای زنان خانواده و به ویژه 
عروس های جوان بســیار پرمشــغله بــود. هر فصلی 
کارهای خودش را داشت. خانه هرگز بی میهمان نبود و 
زنان کمتر می توانستند به خود فکر کنند. هرچند ممکن 
بود با عروس خانم ها با محبت و رئوف رفتار شــود، اما 
بایــد توجه کنیم اینکــه این دورهمی هــا، یگانگی ها و 
رفت وآمدهای بی پایان گذشــته که ما معمولا حسرت 
آنهــا را می خوریم به قیمت کار شــدید و بی پایان برای 
زنــان جوان در خانواده های گســترده عملی می شــد. 
افزون برایــن شــواهد قابل توجهــی از محدودیت های 
ناعادلانه و شدت عمل و خشــونت علیه زنان در خانه 
شــوهر در دسترس اســت. حتی در این شرایط سخت 
هم زنان حق طلاق گرفتن نداشتند و حتی اگر در شرع و 
قانون برای طلاق آنها راهی پیش بینی شده بود، چنین 
کاری را نمی کردند، زیرا فرهنگ مردســالارانه می گفت 
دختری که با لباس ســفید به خانه شــوهر رفت باید با 
لباس ســفید هم به خانه پدر برگردد (لباس سفید دوم 
کفــن بود). طلاق و حتــی ازدواج مجدد زن هرچند در 
اســلام برخلاف برخــی ادیان دیگر امکان داشــت، اما 
در عرف بســیار بد تلقی می شــد. از آن گذشته زنی که 
کارکردنش معمول نبود، از نظر مالی وابسته به دیگران 
بود و اگر خانواده پدری از آبرو هم می گذشــت، ممکن 
بود توان حمایت مالی از او را نداشته باشد، به ویژه آنکه 
در موارد بسیاری زن مطلقه برای اینکه شوهر ظالمش 
را وادار بــه موافقت با طلاق کنــد، مجبور بود مهرش 
را حلال کند و اگر در هر شــرایطی طلاق می گرفت، در 
شــهرها می بایســت در خانه ها کلفتی می کرد و شأن 
اجتماعــی پایینی می یافت. علاوه بر اینهــا گاه خانواده 
پــدری هم او را طرد می کــرد. طبیعی بود که در چنین 
جامعه ای ازدواج ها پایدار به نظر می رسیدند، اما کسی 
از واقعیات پشت این پایداری ظاهری سخن نمی گفت؛ 
پایداری ای که در موارد بســیاری به قیمت ازدواج های 
اجبــاری و در کنــار هم زیســتن زوج های نامناســب، 
ازدست دادن کودکی، ازدســت دادن فرصت برای رشد 
استعدادها و علائق و تبدیل شدن به ماشین تولید فرزند 

و گاه تحقیر و سرکوب زنان به دست آمده بود. 

تغییر جایگاه زنان

 پرویز اجلالی 
 جامعه شناس

 پرنده آبی

نیز  ایــران  رســانه هاي 
جهان  رســانه هاي  ماننــد 
فیك نیوزها شده اند.  اســیر 
عصــر ایران خبري منتشــر 
کــرده بــا ایــن مضمــون 
مجــازی  «شــبکه های 
انتشــار  پی  در  آمریــکا  در 
تصویری از فردی بســیار شــبیه به «اســتیو جابز»، 
مدیرعامل فقید شــرکت آمریکایی«اپل»، از احتمال 
دروغ بودن خبــر مرگ این کارآفریــن آمریکایی خبر 
دادند. تصویر فوق که فردی بســیار شــبیه به استیو 
جابز اســت، اخیرا در مصر گرفته شده، اما واقعیت 
این است که این عکس یك فتوشاپ ماهرانه از یك 
اکانت در یکي از شــبکه هاي اجتماعــي پرطرفدار 
است. این اکانت توانست جدیدترین تئوری توطئه را 

منتشر کند. طبق این تئوري «استیو جابز، مدیرعامل 
و ســهام دار شــرکت اپل، زنده اســت و در مصر به 
صورت پنهانی زندگی می کند!» او نوشــته است که  
اســتیو جابز که هشت ســال پیش به دلیل ابتلا به 
ســرطان پانکراس درگذشــت، حالا در مصر زندگی 
می کند و ســندش هم عکســی اســت که ملاحظه 
می کنیــد! این عکس به ســرعت مــورد توجه قرار 
گرفت و هزاران نفر درباره آن کامنت نوشــتند و نظر 
خود را بیان کردند.  اما واقعیت این است که عکس 
فتوشــاپ بوده و ســر اســتیو جابز را به بدن فردي 
دیگر چســبانده اند. این روزها بــه راحتي نمي توان 
اعتماد کرد، حتي به ویدئوها. نمونه اش مورد نانسي 
پلوســي، رئیس کنگره آمریــکا و همچنین ویدئویي 
که از جان اســنو، قهرمان  «بازي تاج وتخت» درباره 

عذرخواهي بابت پایان آن، منتشر شد.

استیو جابز قلابی

نهال مبارزه با فساد

در یــک نظام مبتنی بر آرای عمومی، اگر مدیر  �
یا مدیرانی قصد موفقیــت در اجرای یک برنامه، 
برای حصول به اهداف مشخص را داشته باشند، 
قطعــا باید لوازم این پــروژه و برنامــه را تدارک 
ببیننــد. در بحــث مبارزه با فســاد، ریاســت قوه 
قضائیه، هم در گفتمان و هم در اجرای برنامه ها 
نشان داده اســت که در این مســیر مقاصدی را 
دنبال می کند و درصدد اقدام جدی علیه مفاسد 
موجــود در بحث مدیریت کشــوری اســت؛ اما 
واقعیت این اســت که در امر قضا سالم ســازی 
جامعه منوط به رعایت چند مؤلفه اســت؛ اول 
آنکه قضاوت نباید با سیاســت مخلوط شــود یا 
تحت تأثیر آن قــرار گیرد. قضاوتی که سیاســی 
شــد، ابزار دســت سیاســت مداران خواهد شد؛ 
در حالی که قضــاوت امری تخصصــی و علمی 
اســت؛ بنابراین ورود هرگونه شائبه سیاسی شدن 
موجب مخدوش شــدن خــود عدالت و قضاوت 

خواهد شد.
دومین ســازوکار مبارزه با فســاد، استفاده از 
قضات ســالم، بی طرف، مســتقل، اندیشــمند و 
باســواد خواهد بود؛ قضاتی که هیچ دستوری را 
از مقامــی در امر قضا نپذیرنــد. به همین دلیل در 
اکثر کشورهای جهان وقتی بحث قضاوت مطرح 
می شود، از استقلال قاضی سخن به میان می آید.
ســومین ابــزار، احتــرام به قانــون و پذیرش 
آمریــت قانــون و گردن نهادن به قانــون در امر 
قضاست. درخواســت ریاست سابق قوه قضائیه 
دایر بــر اســتفاده از وکلای خــاص در دادگاه یا 
تضعیــف حــق تجدید نظرخواهــی در برخی از 
جرائم مصــداق بــارز تضعیف اصل دادرســی 
عادلانه می شــود. به نوعی که اگر فرد گناهکاری 
محکوم شــود، به دلیل اینکه امکان اســتفاده از 
وکیــل انتخابی را آن گونه که باید، ندارد و از میان 
وکلای محدودی باید وکیل خود را انتخاب کند و 
در بعضی از احکام و قبــل از تجدیدنظرخواهی 
حکم قابلیت اجرا دارد، بــه طور کامل می تواند 
شــائبه دخــل و تصــرف در قضــاوت را ایجــاد 
کند. هرچنــد تدابیر و بخش نامه ها در راســتای 
قانون گرایی اســت؛ اما در چنین شــرایطی فردی 
که محکوم می شــود، برایش این ســؤال مطرح 
اســت که با این ضوابط و طبق قانون اساســی و 
قوانین عادی که آمریت داشته اند، آیا چنین فردی 
بهتــر نمی توانســت از بی گناهی خــودش دفاع 
کنــد؟ بنابراین قانون گرایی در اجرای قضا از دیگر 
سازوکارهاســت. چهارمین مؤلفــه بی طرفی در 
برخورد با فساد است. خوشــبختانه ما در ماه ها 
و هفته هــای انتخاب آقای رئیســی، واکنش های 
قضائــی را به صــورت بی طرفانه دســت کم در 
برخورد با تمام افرادی که به جناح های مختلف 
وابســته اند، ملاحظه می کنیــم؛ هرچند چنانچه 
خواهیــم گفــت، توفیق در این رویکرد مســتلزم 
تعمیــق و تأمیــن این سیاســت قضائی اســت؛ 
اما واقعیت این اســت که برخــورد با بعضی از 
افراد نشــان می دهد کــه قدم هــای اولیه برای 
مبارزه با فســاد به صورت سیســتماتیک در حال 
برداشته شدن است. آقای رئیسی به دلیل سابقه 
مدیریتــی و قضائی و همچنین از نظر آشــنایی با 
فقه و علم حقوق نیز اطلاعات و اشــراف لازم را 
کســب کرده اند که اگر با برنامه ریزی و اســتفاده 
از قضــات متخصص و در عین حــال مدیریتی که 
بتواند با چیدمان جدید قدرت، صلابت و سلامت 
اجرای برنامه ها را تضمیــن کند، بهترین فرصت 
و زمان را برای مبارزه با فســاد در کشــور خواهد 
داشت.مسائلی که اخیرا در سطح رسانه ها منتشر 
شده و برخی از افراد منتسب به مدیران، فرزندان 
و افــراد نزدیک به آنها مطرح شــد، در تحلیل با 
جامعه شناســی سیاســی اعتماد مردم را تا حد 
زیادی تقلیل داده اســت بنابرایــن این مبارزه اگر 
مقطعی نباشد، اگر سیاسی نباشد، اگر مورد تأیید 
مدیریت کلان سیاســی کشور باشــد و اگر بدون 
رودربایســتی سیاسی اعمال شــود، دو اثر بسیار 
مشهود خواهد داشت. اثر وضعی آن برگرداندن 
اموال افراد و مدیران مفسد به بیت المال خواهد 
بود. اثر انتقالی آن نوعی پیشــگیری و جلوگیری 
از فساد مدیریتی در کشور است چون اگر مدیران 
پنجه عدالت را بر گلوی افراد فاســد ببینند، از آن 
به ناچار پرهیز می کنند و زمینه ساز حضور مدیران 
سالم خواهند شد. نکته اساسی در اینجا واکنش 
مردم به چنین اقداماتی است. در صورتی که این 
واکنش جدی گرفته شــود، مردم تشنه مبارزه با 
فســاد هســتند و آنها با آنکه با فقر دست وپنجه 
نرم می کنند، عطش ســیری ناپذیری برای اجرای 
عدالــت دارند و از آن حمایــت خواهند کرد و با 
چنین مبارزه ای اعتماد برخواهد گشــت. فســاد 
آن قدر ریشــه دوانده اســت کــه در نتیجه افراد 
مفسد خود و خانواده شان در امان نیستند. طبیعتا 
برخورد با فساد از اولویت های آقای رئیسی است 
و نبایــد مدیران فعلی در این مبارزه علیه فســاد 
مــد نظر قرار گیرند بلکه طبــق همان قانونی که 
از همه می پرســد ثروت تــان را از کجا آورده اید؟ 
که گفته و نوشته شده، باید امروز دنبال اجرایش 
باشــند و اجرای آن فصل الخطاب پیشــگیری در 

برابر فساد است.
ادامه دارد...

روایت

 على نجفى توانا
 وکیل دادگستري 


